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ســال 1371 در دبیرستان البرز تهران در چهارراه کالج دبیر 
درس های دینی و قرآن بودم و مدیر دبیرستان هم مرحوم باقر 
دزفولیان بود. دبیرســتان البرز یکــی از مدارس قدیمی تهران 
است که آمریکایی ها سال ها پیش از انقلاب اسلامی آن را برای 
فعالیت های تبشیری )مسیحی کردن جوانان مسلمان( تأسیس 
کرده بودند و پس از انقلاب اسلامي به دبیرستان دولتي تبدیل 
شــد. ساختمان دبیرســتان قدیمی بود و حدود 40 تا 45 نفر 
در هر کلاس آن می نشســتند. میز و نیمکت ها قدیمی بودند 
و سقف های بلند و ســتون های گرد در وسط سالن خودنمایی 
می کردنــد. درهــا و پنجره ها همه چوبــی و قدیمی و به رنگ 
قهــوه ای بودند و خاطره های دور را به یــاد می آوردند. دبیران 
خوب و صمیمی تدریس و تحصیل در آن دبیرستان باشکوه را 

برای هر کسی خاطره انگیز می کردند. 
در یکی از ایــام هفته به دانش آموزان پایــة چهارم قرآن 
تدریس می کردم. در آن سال ها درس قرآن از درس دینی 

جدا بود و در هفته فقط یک تک زنگ تدریس می شد. 
در یک کلاس شلوغ 45 نفره مشغول تدریس بودم که 
حرکات یکی از دانش آمــوزان در آخر کلاس توجهم را 
جلب کرد. بدون اینکه حساسیتی ایجاد کنم؛ دانش آموز 
مورد نظر را زیر نظر گرفتم. متوجه شدم که او لحظه ای 
با دقت مرا ورانداز می کند و سپس بر برگه ای در روی 
میز چیزهایی می کشــد و این حــرکات را مدام انجام 
می دهد. جالــب اینکه دانش آموزان دیگــر نیز به او 
توجهی نداشتند و ظاهراً این کارهایش برای دیگران 

عادی بود. 
بالاخره دل به دریا زدم و از بین میزهای دانش آموزان 

به سختی گذشتم و رفتم بالای سر او. با کمال تعجب 
دیدم در یک برگة بزرگ، کاریکاتور تمام معلمان را در حین 
تدریس طراحی کرده است. مرا نیز در پایین برگه در حین 

تدریس کشیده بود؛ البته فقط با یک تفاوت! 
تفاوت این بود که تمامی دبیران را حین تدریس به صورت 
کاریکاتوری بســیار زیبا طراحی کرده بود ولی تصویر مرا 

به صورت عادی کشیده بود و کاریکاتوری نبود یعني فقط خودم 
را كشیده بود. تا برگه را از او گرفتم که نگاه کنم )البته همراه با 
تحسین و تمجید در دلم( دانش آموزان دیگر گفتند: »آقا... این 

کارش همین است... دائم کاریکاتور می  کشد.«
از دانش آموز طراح پرسیدم: »پس چرا کاریکاتور مرا نکشیده ای  
و تصویر خودم را کشیده ای؟« پاســخ داد: »آقا... شما معلم 

قرآن هستيد و نباید کاریکاتور شما رو کشيد.« 
راســتش را بخواهید، از این جملة او احساس افتخار کردم و 
بــادی در غبغب انداختم. فکر کردم دانش آموزان چه نگاهی به 

ما معلمان قرآن دارند و ما توجهی نداریم.

تجربه  ای از آموزش قرآن

كاريكاتورمن كو؟
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خوب و صمیمی تدریس و تحصیل در آن دبیرستان باشکوه را 
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جدا بود و در هفته فقط یک تک زنگ تدریس می شد. 
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جلب کرد. بدون اینکه حساسیتی ایجاد کنم؛ دانش آموز 
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